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حامیان مغلوب
پرده  برداری از جنایت

درباره قتل الهه حسین نژاد 
و شش دختر که پدری را کشتند

یادداشت روز

خبر کشــته  شــدن »الهــه« دختر ۲۴ ســاله در 
اسلام شــهر، بســیار غم بار اســت و پرده از واقعه 
غم بارتــری برمــی‌دارد؛ نوشــتن دربــاره‌اش توان 
می خواهــد. اگر فردی پدر و مادر باشــد، می‌داند 
تحمل آن چقدر دشــوار اســت. به خانواده‌اش از 
صمیم قلب، تســلیت می گویم و درباره این خبر، 

چند نکته را متذکر می شوم:
در فضای مجــازی، ناگهان خبــری  ترند  می شود که به خاطر موضوع آن، تا اندازه‌ای 1
طبیعی اســت اما عــده‌ای برای عقــب‌ نماندن از 
دیگران، وارد گود می شوند و گاهی پیش از اطلاع از 
ابعاد قضیه، قضاوت های شتاب‌زده انجام می‌دهند 
و ممکن اســت دیگران را به‌اشتباه بیندازند. در این 
فرآینــد، گاهی‌اوقات، خبرهای مهــم اصلا دیده 
نمی شوند؛ برای مثال، در همان روز، خبر قتل یک 
پدر به‌دســت 6 دختر 17 ساله با چاقو در نازی آباد 
دیده نشــد چراکه جوی درباره آن خبر ایجاد نشد. 
نمی خواهم به شــیوه جوزدگان کــه هر خبری داغ 
می شــود، دنبال آن بدوم اما موضوع الهه از لحاظ 

انسانی متفاوت است.
نمی خواهم همانند افرادی که تا خبر تلخی  می آید و آن را دلیــل دیگری برای بدبینی و 2
افســردگی خود و تحقیر ملک‌و ملــت می‌دانند که 
»‌ای وای! ما چه مردم وحشی‌ای شده‌ایم و ایرانیان 
از قافلــه اخلاق و تمــدن عقب هســتند و...« و 
میلیون ها انسان نیک و کار نیک آنها را نمی بینند، 
رفتار کنم؛ این را می‌دانم که در همه جای جهان، این 
وقایع تلخ رخ می‌دهند. در سال ۱۳۹۹ خورشیدی 
در هند، چهار مرد به‌دلیل تجاوز دسته جمعی منجر 
به مرگ یک دختر دانشجو که در سال ۲۰۱۲ میلادی 
زلزله‌ای در هند به پا کرد، اعدام شدند؛ در انگلیس، 
»سارا اورارد« زن ۳۳ ساله در مارس ۲۰۲۱ توسط 
یک پلیس ربوده شــد، مورد تجــاوز قرار گرفت و 
به قتل رســید اما دربــاره قتل الهه، اگــر از منظر 
نشانه شناسی و بالینی آن را بررسی کنیم، هنگامی که 
این خبــر را کنار خبرهــای دیگر قــرار می‌دهیم، 
می توانیم آن را نشانه یک فروپاشی هنجاری بدانیم.
از چنــدی پیش، ویدئویی در شــبکه های  اجتماعی منتشــر شــد که ادعا کرد درباره 3
ناپدید شدن الهه حســین نژاد است اما خبرگزاری 
فــارس در واکنش بــه آن گزارش کــرد: »با یک 
جست‌وجوی ســاده در گوگل، متوجه می شویم که 
این فیلم مربوط به سال ۹۷ و مربوط به ربوده شدن 
یــک دختــر جــوان ۱۸ ســاله در تبریز توســط 
خواســتگارش اســت«؛ اتفاقا اینکه آن دختر در 
ویدئوی فراگیرشــده، الهه نیســت و فرد دیگری 
است، مساله را بدتر می کند؛ این ویدئو، یک مورد 
دیگر است که ممکن بود تبدیل به الهه دیگری شود؛ 
مهم، اصل »ربایش« است، به هر دلیلی که باشد، 
چه در تهــران، چه در تبریز، چــه هر جای دیگر. 
اینکه می توان دختــری را آن گونه که در ویدئو دیده 

می شود، ربود، خیلی وحشتناک است.
درباره قتل الهه، آنچه تاکنون گفته شده، این  اســت که متهم ادعا کرده که می خواســته 4
موبایل او را بگیرد؛ الهه مقاومت می کند که منجر به 
قتل او و رها کردنش در بیابان می شود؛ این ادعای 
قاتل به چند دلیل، محل تردید اســت؛ نخســت 
اینکــه، روش خفت گیــری و ســرقت موبایل که 
معمولا با موتور و دونفره اســت، فرق دارد و روش 

قتل الهه تناسبی با خفت گیری ندارد.
   ادامه در صفحه 2

خروج ایلان ماسک  از دولت دونالد ترامپ، یادآور کناره گیری تلخ محمدجواد ظریف از دولت مسعود پزشکیان است
گرچه هر دو رئیس جمهورساز بودند، اما پس از مدتی-به ناچار- از دولتی که در تشکیل آن نقش آفرین بودند، کنار رفتند

سازندگی به این موضوع پرداخته است

7
کوچه

اجباری تخلیه 
اختلاف خانه اندیشمندان با شهرداری

گروه بین‌الملل: وضعیت ایلان ماســک و 
محمدجواد ظریف این روزها به هم بســیار 
شــبیه اســت. مردانی کــه رئیس جمهور 
مناســبات  قربانی  خودشــان  ســاختند، 
دولتی شــدند کــه آن را برکشــیده بودند. 
ایلان ماســک، نابغه فناوری کــه یکی از 
تأثیرگذارتریــن افــراد در پیــروزی دونالد 
ریاســت جمهوری  انتخابات  در  ترامــپ 

2024 آمریــکا بــود حالا دیگــر جایی در 
دولت ندارد. محمدجواد ظریف، دیپلمات 
کهنه کار ایران، که نقش ویژه ای در پیروزی 
مسعود پزشکیان ایفا کرد، نیز از دولت کنار 
گذاشته شده اســت. داستان این دو چهره 
با وجود تفاوت های آشــکار در جغرافیا و 
به طرز شگفت آوری  سبک سیاست ورزی 
بــه یکدیگــر شــباهت دارد؛ دو مردی که 

رؤسای جمهور را ساختند اما خود قربانی 
وضع موجود شدند. ایلان ماسک که با نفوذ 
اقتصادی خود و حمایت از ترامپ، کمک 
کرد او به قدرت برســد، در نهایت قربانی 
اختلافات درونی دولت شــد. پایان مهلت 
قانونی ۱۳۰ روزه برای خدمت او به عنوان 
مشاور ارشد شاید دلیل رسمی این جدایی 
باشــد اما در واقع اختلافات بنیادین او با 

ترامپ بر ســر لایحه مالیاتی، سیاست‌های 
انرژی پاک و آینــده خودروهای برقی این 
جدایی را اجتناب ناپذیر کرد. ماســک که 
خود را مدافع نوآوری و تغییرات ساختاری 
می داند، ناگهان در برابر ســاختار سیاسی 
قــرار گرفت که به جای حمایــت، او را به 

حاشیه راند.
   ادامه در صفحه 3

عمادالدین باقی 
جامعه  شناس 

و پژوهشگر حقوق بشر

دولتل با  پیامکی  تقاب 
پیامک های ناشناس علیه سیدعلی مدنی زاده
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گزارش سیاسی

دوم اینکه، »بهمن فرزانه« قاتل الهه، راننده اســنپ اســت. 
به طور معمول، نهاد تاییدصلاحیت کننده مجاز به معرفی کسی 
که سابقه‌دار است، به اسنپ نیست؛ بنابراین، این ادعای پلیس 
که او ســابقه‌دار است، سوالاتی ایجاد می کند؛ از جمله اینکه 
اگر ســابقه‌دار بوده، چرا به اســنپ معرفی شده است؟ اسنپ 
منکر اینکه او راننده اسنپ بوده، نشده و فقط گفته است که این 
جنایت در مسافرکشی‌ای خارج از این پلتفرم انجام شده است؛ 
همچنین اسنپ تاکید زیادی کرده اســت که رانندگان توسط 
نیروی انتظامی تاییدصلاحیت می شوند یعنی اگر مشکلی بوده 

ربطی به اسنپ ندارد.
سوم اینکه، از یک فرد شاغل و راننده تاکسی بعید است که 

به‌زور از مسافر موبایل سرقت کند. 
چهــارم اینکــه، معقول نیســت به‌دلیل مقاومــت مقابل 
درخواســت دادن موبایل در تاکسی، متوســل به کشتن فرد 

شوند. قتل در برابر موبایل؟

ســن قاتل الهه ظاهرا خیلی کمتر از عمر جمهوری  اسلامی اســت و او محصول تربیــت در این دوران 5
اســت. این موضوع وقتی اهمیت می یابد که می‌دانیم قاتل 
»امیرمحمد خالقی« دانشجوی نخبه، یک نوجوان ۱۷ ساله 
بود؛ »۱۳ خرداد« نیز )همان ‌روز که خبر کشف جسد الهه و 
دســتگیری قاتل، شــبکه‌های اجتماعی را تســخیر کرد(، 
»رکنا« در گزارشــی اختصاصی خبر داد که مدتی بوده است 
که میان یک دختر نوجوان و چند نفر از دوستانش سر مسائل 
شــخصی، اختلافاتی  به‌وجود آمــده بوده؛ تــا جایی که با 
همدیگــر قرار درگیــری می گذارنــد. روز حادثــه 6 نفر از 
دخترهای نوجوان ۱۷ ســاله، همراه دو پسر نوجوان، مقابل 
خانه دوستشــان می‌روند و شروع به دادوفریاد می کنند؛ پدر 
که صدای دعوا و  ســروصدا را می شنود، نگران می شود و از 
خانه بیرون می آید؛ ناگهان درگیری بین آنها شروع می شود. 
یکی از دخترها با چاقو ضربه‌ای به پای پدر می‌زند و او روی 

زمین می‌افتد؛ سپس یکی دیگر از دخترها، دو ضربه چاقو به 
کمرش می‌زند؛ سپس فرار می کنند و آن پدر کشته می شود. 
نمونه های فراوان دیگری از خشونت و قتل به‌دست نوجوانان 
نیز وجود دارند که نشان می‌دهند، سن ارتکاب جرم خطرناک 
تا چه اندازه کاهش یافته است؛ اینکه نشانه شکست مطلق و 
وحشتناک سیســتم آموزشــی، تربیتی، نهاد خانواده و کل 
حاکمیتی اســت که با وعده اخلاق و معنویت سر کار آمده 
است. اکنون این وقایع دیگر از زنگ خطر گذشته‌اند و وارد 

چرخه نابودگری شده‌اند.
در یک جامعه توسعه یافته، به محض وقوع چنین حوادثی، 
بیش از آنکه نهادهای مجازات کننده فعال شــوند، نهادهای 
پژوهشی، پیشگیری کننده و قانون گذار بسیج می‌شوند تا عمق 
مســاله را دریابند، چاره‌ای فوری برای جلوگیری از تکرار آن 
بیندیشــند و به نظرات متخصصان علوم اجتماعی هرچند به 

زیان خودشان باشد، تمکین می کنند.

پرده  بردای از جنایتپرده  بردای از جنایت
ادامه یادداشت روز

بررسی رویدادهای سیاسی میهن

در روزهایی که تورم سر به فلک کشیده است، مردم در صف 
دارو و گوشت و دلار دست‌وپا می‌زنند و دولت با امید به توافقی 
خارجی، به‌دنبال روزنه‌ای برای کاهش فشار اقتصادی است، 
مجلس دوازدهم اما درگیر پیامک هایی اســت که بوی جنگ 
قدرت می‌دهند؛ جنگی که حالا به وزارت اقتصاد رسیده است 
و شاید مهم ترین گزینه پیشنهادی رئیس جمهور پزشکیان را از 

پا بیندازد، یعنی سیدعلی مدنی‌زاده.
مدنــی‌زاده، اقتصاددان جوان و مدرس دانشــگاهی، هفته 
آینده برای گرفتــن رای ‌اعتماد به صحن علنی مجلس خواهد 
رفت اما پیش از ورود رسمی‌اش به ساختمان وزارت اقتصاد، 
موج تازه‌ای از مخالفت ها و پیامک ها علیه او آغاز شده است؛ 
پیامک هایی ناشــناس اما هم ســو که مانند گذشته در مقاطع 
حساســی از تصمیم گیری پارلمان، به ناگاه، از راه می‌رســند و 

افکار نمایندگان را نشانه می گیرند.
آیا این پیامک ها تنها ابزاری برای اطلاع‌رســانی هستند یا 
پرده‌ای از یک تسویه حساب سیاسی بزرگ تر؟ آیا مدنی‌زاده نیز 
سرنوشتی مشابه عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد خواهد 
داشت که با وجود حمایت ریاست جمهوری با رای استیضاح 

به خانه برگشت؟

پیامک هایی که سکوت را شکستند
نخستین نشــانه های کارزار جدید علیه وزیر دولت پزشکیان 
در خردادماه پدیدار شــد. در جریان انتخابات هیات‌رئیســه 
مجلس، پیامک هایی ناشــناس برای برخی نمایندگان ارسال 
شــد که در آنها به صراحت، از رای ندادن بــه برخی چهره ها 
حمایت می شــد. این پیامک ها که بوی سازمان یافتگی و اتاق 
فکر می‌دادند، هنوز فرستنده مشخصی ندارند اما واکنش هایی 

جدی را برانگیخته‌اند.
ســیدمرتضی محمودی، نماینده تهران، بــا تاکید بر اینکه 
چنین روندی، عقلانی و قانونی نیست از ورود نهادهای امنیتی 
برای شناســایی مبدا این پیام ها حمایت کرده و آن را ضرورتی 
ملی دانسته است. او گفته: »ادامه این روند، عقلانی و صحیح 
نیست. حتما دســتگاه‌های امنیتی باید برای شناسایی مرجع 

ارسال رباتیک این پیامک ها ورود قانونی کنند.«
این نخستین  بار نیست که بهارستان شاهد چنین پدیده‌ای 
اســت؛ پیامک ها هر بار، در بزنگاه های تعیین کننده‌ای مانند 
رای گیری برای وزرا یا تعیین ریاســت مجلس، ظاهر می شوند 
و افکار نمایندگان را متاثر می ســازند. اکنــون هدف تازه این 
حملات پیامکی، علــی مدنی‌زاده، وزیر پیشــنهادی اقتصاد 
است. دولت پزشکیان برای معرفی وزیر اقتصاد، سه ماه صبر 
کرد؛ مدتی که شاید ناشی از پیچیدگی انتخاب فردی مناسب 
برای عبور از بحران های موجود بود. حال که مدنی‌زاده معرفی 
شده اســت، او با دیواری ســخت تر از بروکراسی وزارت خانه 
روبه‌رو است؛ مجلســی که مدت هاست برای استیضاح های 

پی‌درپی خیز برداشته است.
از زمــان روی کار آمــدن دولــت جدیــد، مجلس خیلی 

زود مخالفت های خود را علنی کرد؛ نخســت با اســتیضاح 
عبدالناصر همتی ســپس با گمانه‌زنی درباره وزرای نیرو و راه. 
مدنی‌زاده در چنین فضایی معرفی شده است که از همان ابتدا با 

مقاومت برخی جناح های سیاسی مواجه شد.
سیدجواد حســینی کیا، نماینده ســنقر نیز در گفت‌وگویی 
با خانه ملت با اشــاره به فضاســازی اخیر گفت: »عده‌ای در 
آستانه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی جدید اقتصاد به‌دنبال 
تحت فشــار قرار دادن مجلس هســتند... امــا مجلس کار 

کارشناسی خود را انجام می‌دهد.«
با این  حــال، آنچه در این میان گم می شــود، سرنوشــت 
اقتصادی مردمی اســت که این روزها بــا دلار ۸۰ هزارتومانی 

رشد بی سابقه اجاره بها و ناامیدی از بورس درگیر هستند.

چالش های دولت در آوردگاه اقتصاد
نقطه آغاز این کشاکش، استیضاح عبدالناصر همتی بود؛ مردی 
که در گذشــته، رئیس بانک مرکزی بود و در دولت پزشکیان 
وزیر اقتصاد شد. او در شرایطی استیضاح شد که قیمت دلار 
در بــازار آزاد از ۶۰ هزار تومان به ۹۵ هزار تومان افزایش یافته 
بود. همتی این وضعیت را ناشی از جنگ اقتصادی، تحریم و 
عوامل بیرونی ‌دانست اما نمایندگان آن را به ضعف عملکردی 

دولت نسبت دادند.
نکته مهمی که همتی در آخرین ویدئویی که از او منتشــر 
شد، فاش کرد، این بود که طرح استیضاح او، تقریبا کپی شده 
از طرحی بود که برای احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت 
پیشــین تهیه شــده بود؛ بااین  حال، آن طرح هیــچ گاه به‌اجرا 
درنیامد؛ حتی حمایت رئیس جمهور مســعود پزشکیان نیز که 
گفتــه بــود وزارت اقتصاد نباید بدون وزیر بماند و کشــور در 
شرایط جنگ اقتصادی است، نتوانست مانع استیضاح همتی 
شود. نقش جبهه پایداری در این میان کلیدی بود؛ آنها با دست 

بالا، همتی را کنار زدند.
هرچند او روز گذشــته درباره پیرامون حواشــی مصاحبه 
اخیرش در کانال تلگرامی خود نوشت: »فارغ از مقدمه خبری 
رســانه ها از یک دقیقه از کل مصاحبــه ۹۵ دقیقه‌ای من در 
برنامه گفت‌وگوی »حضور« محتوای مصاحبه به خوبی نشان 
می‌دهد که لفظ »همه« قطعا به کل نمایندگان محترم مجلس 
برنمی گردد. ســخنم درباره »برخی« بود. اگر کسی خود را در 
این »برخی« می بیند، دعوت به شنیدن کل مصاحبه یا ملاحظه 

متن کامل می کنم. حقیقت نیاز به تحریف ندارد...«.
حال، نوبت به سیدعلی مدنی‌زاده رسیده است؛ اقتصاددانی 
که از ســوی بســیاری به عنوان چهره‌ای علمــی با گرایش به 
اقتصاد بازار آزاد شناخته می شود. او با اینکه سوابق پژوهشی 
قابل توجهی دارد اما باید از گردنه سخت رای ‌اعتماد عبور کند.
برخی چهره های سیاسی و کارشناسی نسبت به آینده کاری 
او نگران هســتند؛ برای مثال احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و 
تحلیل گر سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی تلگرامی با عنوان 
»به پــای خویش به ســمت دام!« درباره او نوشــت: »او را 
گاه و معتقد به سازوکار بازار رقابتی و آزاد معرفی  اقتصاددانی آ
می کنند. با توجه به این دو خصیصه، او به فرض عبور از ســد 
رای ‌اعتماد نمایندگان مجلــس در مقام وزیر اموراقتصادی و 
دارایی روزهای سخت و سیاهی پیشِِ رو خواهد داشت. هزار 
دلیل برای این پیش بینی وجود دارد اما یکی کافی اســت: در 
این کشــور اساســا چیزی به نام »علم اقتصاد« جدی گرفته 
نمی شــود.« زیدآبادی افزوده اســت: »اگر آقای مدنی‌زاده با 
اطلاع از این موضوع، داوطلب پســت وزارت شده باید عاشق 
باشد اما اگر بی‌اطلاع است، پس شناختی از ساختار سیاسی 

ندارد.«
در مجمــوع، معرفی مدنــی‌زاده، آزمونی اســت برای هر 
دو ســوی معادله قدرت در ایران؛ هم بــرای دولتی که خود را 
درگیر یک کشمکش سیاســی تازه می بیند هم برای مجلسی 
که در مسیر اســتقلال طلبی یا تسویه حساب های سیاسی گام 

برمی‌دارد.
اگــر مجلس به او رای اعتماد ندهد، نشــان خواهد داد که 
همچنــان راه تقابل با دولــت را در پیــش دارد؛ تقابلی که در 
نهایت، دودش به چشــم مردم خواهد رفــت و اگر مدنی‌زاده 
بتواند از ســد رای ‌اعتماد مجلس عبور کند، آزمونی دشوارتر 
در انتظــارش خواهد بود؛ اثبات اینکه در دل یک ســاختار پر 
از تعارض و فشار سیاســی هنوز می توان به اقتصاد علم محور 
امید بســت. به گفته تحلیل گران، در کشوری که قیمت ارز با 
یک خبر سیاسی از فرسنگ ها دورتر تغییر می کند، اقتصاددان 
بودن شاید تنها یک امتیاز نباشد بلکه مسئولیتی سنگین است. 
آیا مدنی‌زاده آماده اســت؟ پاسخ به این پرسش در صحن علنی 
پارلمان در روزهای آینده روشــن خواهد شد اما آنچه از همین 
حالا قابل پیش بینی اســت، این اســت که وزارت اقتصاد با 

مدنی‌زاده یا بدون او، راهی دشوار در پیش دارد.

چهارشــنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ درحالی  کــه نگاه‌ها به 
حرم بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران دوخته شــده 
بود، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ســابق ایران، 
به جــای حضور در تهران، در قلــب اروپا و پایتخت 
مجارســتان ایســتاد؛ جایی که قرار بود در کنفرانس 
بین‌المللی »پایداری در جهان در حال تغییر« به‌عنوان 
میهمان ‌ویژه سخنرانی کند. حضور او در این نشست، 
نه تنهــا توجه رســانه ها و ناظران داخلــی را به خود 
جلب کرد بلکه بار دیگر، گذشــته‌ای نه چندان دور و 

سیاست‌ورزی مناقشه برانگیز او را یادآور شد.
احمدی نــژاد که روزگاری از ســوی اصول گرایان 
شناخته‌ شده‌ای مانند آیت‌الله مصباح یزدی و محمد 
یزدی و شــخصیت هایی نظیر کاظم صدیقی و احمد 
جنتی به عنوان منجی مذهبی و حامی راستین گفتمان 
امام زمانــی معرفی می شــد، اکنون در ســکوتِِ آن 
جریان ها بر صحنه‌ای اروپایی ظاهر شد تا دیدگاه های 
خود درباره محیط‌زیســت و جامعــه واحد جهانی 
را تبیین کنــد؛ مفاهیمی کــه با ادبیات دهــه ۸۰ او 
فرسنگ ها فاصله ‌دارند. دعوت رسمی از احمدی نژاد 
از ســوی گرگلی دِِلی، رئیس دانشــگاه ملی خدمات 
عمومی مجارســتان صورت گرفت؛ دانشــگاهی که 
تنها دو ماه پیش از آن به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر 

اسرائیل، دکترای افتخاری اعطا کرده بود.
اکنون همین دانشــگاه با پذیرایی از احمدی‌نژاد و 
اعطای دکترا در مرکز توجه قرار گرفته اســت. رسانه 
تصویری ســازمان تبلیغات اسلامی مدعی شد: »دو 
مــاه پس از اعطای دکتــرای افتخاری بــه نتانیاهو، 
احمدی نــژاد راهی همان دانشــگاه شــد و دکترای 
افتخاری دریافت کرد.« احمدی نژاد در ســخنانش 
بر ضــرورت همکاری جهانی بــرای حل معضلات 
محیط‌زیستی و رسیدن به راهکارهای مشترک تاکید 
کرد و تمرکز بر انســان را کلید این مســیر دانست اما 
گاه، ایــن تنها یک بیان ســاده نبود؛  بــرای ناظران آ
واژه ها و گزاره های او، ریشــه در ادبیاتی داشــتند که 
از اواخــر دوره دوم ریاســت جمهوری‌اش به‌وضوح 
دیده شــد؛ گفتمانی که می کوشــید، تصویر او را از 
یک سیاســت مدار مذهبی به یک چهــره جهانی با 

دغدغه های انسانی تغییر دهد.
محمد مهاجری در یادداشــتی درباره ســخنرانی 
محمود احمدی نژاد در مجارســتان چنین می نویسد: 
»او وقتی از انســان کامل ســخن می گوید، مرادش 
آن گونه که شیعیان آن را به شخصیت معصومین نسبت 
می‌دهند، نیست. او کاملا به روش فکری شیخ‌احمد 
احسایی )بنیان گذار فرقه شیخیه( باور دارد که انسان 
کامــل را برای افراد غیرمعصوم هــم ممکن می‌داند. 
مساله اما اینجا نیســت بلکه افرادی که از نزدیک با 
تفکر احمدی نژاد آشنایی دارند، می گویند او به ظرافت 
خود را مصداق انسان کامل می‌داند! بازخوانی میراث 
احمدی نژاد اما به آســانی امکان پذیر نیست؛ بسیاری 
یادآوری نمی‌کنند که او با انکار هولوکاســت و اصرار 
بر محو اســرائیل، چگونه ایران را در ســطح جهانی 
در موقعیت دشــواری قرار داد یا اینکه چگونه جهان 
غرب، لحــن و شــعارهای او را با برنامه هســته‌ای 
کشــور پیوند زد و از آن به‌عنوان توجیهی برای اعمال 

سخت ترین تحریم ها علیه ایران استفاده کرد.
امــروز میان ســخنان او درباره محیط‌زیســت و 
هم گرایــی جهانی، این خاطرات تلــخ همچنان زنده 
هســتند. احمدی نژاد بار دیگر بازگشــته اســت، با 
چهره‌ای جدید اما با همان ذهنیــت کهنه. آیا تاریخ 
دوبــاره تکرار خواهد شــد؟ پاســخ به این ســوال را 
شــاید تنها آینده بدهد؛ آینده‌ای کــه هرچند در گرو 
تصمیم های امروز اســت امــا از ســایه های دیروز، 

گریزناپذیر خواهد بود.

سفر جنجالی به بوداپست
 احمدی نژاد، از هاله نور

تا دکترای افتخاری در سایه نتانیاهو

دولتل با  پیامکی  تقاب 
پیامک های ناشناس به بهارستان علیه سیدعلی مدنی زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد

هدا احمدی

گروه سیاسی
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پرونده اوکراین حالا نه در متن خود بلکه در حاشیه آن دچار 
تنش هایی از جنس جنگ جهانی و تقابل روسیه با اروپا شده 
است که نشان از شروع یک جدال جدید دارد. در این راستا 
فردریش مرتس، صدراعظم آلمان یک روز بعد از مذاکراتش 
با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در کاخ ســفید اعلام 
کرد که برخی قانون گذاران آمریکایی، تصوری از ابعاد گسترده 
برنامه تسلیح مجدد روسیه ندارند. او در یک کنفرانس تجاری 
در شهر برلین به صراحت گفت که »من با برخی سناتورهای 
آمریکایی در کنگره دیدار کردم و به آنها گفتم لطفا نگاهی به 
برنامه تسلیح مجددی که روسیه به اجرا درآورده، بیندازند«. 
مرتــس بدون آنکه هویت این ســناتورها را فاش کند، ادامه 
داد کــه »آنها به‌وضوح هیچ درکی از اینکه اکنون در آنجا چه 
اتفاقی در حال افتادن اســت، ندارند«. رویترز در این راستا 
نوشته است که کارخانه‌های تسلیحات سازی روسیه از زمان 
شــروع جنگ اوکرایــن در فوریه ۲۰۲۲ به‌طور شــبانه‌روزی 
مشغول تولید هســتند؛ در این میان، مقام های اروپایی ادعا 
می کنند مســکو به‌زودی در موقعیت حمله به خاک ائتلاف 
ناتو قرار خواهد گرفت. همچنین باید توجه شود، روسیه که 
برای سال ۲۰۲۵ بالاترین بودجه نظامی خود از زمان جنگ 
ســرد را تصویب کرده، هرگونه دارا بودن چنین نیتی را مردود 

دانسته است و می گوید در اوکراین فقط یک »عملیات نظامی 
ویژه« با هدف محافظت از امنیت خود در برابر سیاست های 
خصمانه غرب اجرا می کند. مرتس که در ماه مه در آلمان به 
قدرت رسید با این امید به ملاقات ترامپ رفت که او را برای 
لزوم تداوم پشتیبانی از اوکراین مقابل روسیه و تداوم کمک به 
امنیت اروپا در چارچوب ائتلاف ناتو متقاعد کند. او در جمع 
خبرنگاران گفت، ترامــپ در صحبت های خود که در دیدار 
علنــی آنها در دفتر بیضی کاخ ســفید مطرح کرد به او بابت 
برخی مسائل اطمینان داده است، ازجمله اینکه به این سوال 
دربــاره اینکه آیا ایالات‌متحده برنامه ترک ائتلاف ناتو را دارد 
»قاطعانه جواب منفی داد«. کشورهای اروپایی همچنان که 
در پی شروع جنگ اوکراین، روند کمک تسلیحاتی به کی یف 
را ادامه داده‌اند، هزینه‌های نظامی خود را نیز بالا برده‌اند؛ این 
در حالی است که صدراعظم جدید آلمان حتی قبل از تصدی 
این سمت توانست، حمایت اکثریت اعضای پارلمان را برای 
تغییر قانون اساســی آلمان با هدف معافیت بودجه نظامی از 
اکثر قوانین استقراض جلب کند؛ همچنین متعهد شد که ۱.۵ 
درصد دیگر از تولید ناخالص داخلی را صرف زیرساخت هایی 
با پتانســیل کاربری دوگانه نظامی کند. مرتس از درخواست 
ترامــپ برای آنکه اعضای ناتو هزینه هــای دفاعی خود را با 
افزایشــی چشــمگیر به پنج درصد تولید ناخالص داخلی در 
آینده برسانند، حمایت کرده است. ترامپ روز پنج شنبه از این 
تعهد استقبال کرد و به مرتس گفت که نیروهای آمریکایی در 

آلمان باقی خواهند ماند.

هشدار مسکو
در این راستا، ویاچسلاو وولودین، رئیس دومای روسیه گفت 
»ما می‌دانیم که دولت آلمان قصد دارد، تولید موشک را در اوکراین 
آغاز کند. با این کار، آلمان به طور فزاینده‌ای به اقدام نظامی علیه 
روسیه کشیده می شود. شــما خودتان می‌دانید که این امر ممکن 
اســت به چه چیزی منجر شــود«. به گفته رئیس دومای روسیه، 
روسای حاکم امروزی آلمان در حال ایجاد پیش شرط هایی برای 
وخیم تر کردن اوضاع و تحریک درگیری ها بین کشورها هستند.او 
در این مورد گفته است »اینکه مردم آلمان این را می خواهند یا نه، 
یک سوال بسیار مهم است. ما آن را نمی خواهیم اما اگر این اتفاق 
بیفتد، ما آماده‌ایم«. او معتقد اســت، وضعیتی که در آن‌ کســانی 
که برای آزادسازی جهان ازجمله آلمانی ها قربانی نازیسم شدند، 

امروز به فراموشی سپرده ‌شوند، غیرقابل قبول است.
حــال باید منتظر ماند و دید که آیــا دیواره های تقابل میان 

مسکو و برلین از این بالاتر خواهد رفت یا خیر!

از ســوی دیگــر، محمدجــواد ظریــف، که بــا مهارت 
دیپلماتیک خود فضــای جدیدی برای ریاســت‌جمهوری 
پزشــکیان ایجاد کرده بــود، به محض آغــاز دولت جدید با 
مخالفت هــای داخلی روبه‌رو شــد. اصولگرایان مجلس که 
شکســت خود را در انتخابات نمی توانســتند بپذیرند، تمام 
تلاش خود را برای حذف ظریف از دولت به کار بســتند و به 

نوعی قربانی سیاست های جناحی شد.
این وضعیت یادآور یک واقعیت تلخ در سیاســت است: 
مردانی که رئیس جمهور می سازند، خود نخستین قربانیان آن 
هستند. ماسک و ظریف هر دو با نفوذ، قدرت و توانایی های 
منحصربه فرد خود در شکل دادن به مسیر انتخابات تأثیرگذار 
بودنــد اما هنگامی که نظم جدید مســتقر شــد، آن ها دیگر 
بخشــی از این پروژه نبودند؛ چراکه سیاســت، همواره بازی 
پیچیده‌ای اســت که وفاداری‌ها در آن کوتاه مدت و شــرایط 

متغیر است.

تبعات جدایی های سیاسی چیست؟
نزاع سیاســی و آشــکارای دونالد ترامپ و ایلان ماسک 
اساســاًً طی روزهای گذشــته، یکی از داغ‌ترین و مهم ترین 
اخباری بود که همچنان رســانه های ایالات متحده آن را زیر 
ذره بین دارند و در حال تحلیل ابعاد سیاسی و حتی اقتصادی 
آن هستند؛ چراکه قهر ماسک به عنوان مالک ایکس)توئیتر 
سابق(، تسلا، اسپیس ایکس همچنین یکی از حامیان اصلی 
و بزرگ رمزارز دوج کوین)Dogecoin( با ترامپ و کاخ سفید 
می تواند بر تمامی کسب‌وکار وی تاثیر بگذارد که این موضوع 
درون مایــه اقتصــادی دارد و حتی دامنه اثــرات مخرب آن 
می تواند بر نهادها و اشخاص و حتی پروژه های متعدد جاری 
تاثیر بگذارد. از حیث سیاسی هم باید توجه شود که این نزاع 
برای ترامپ هم هزینه هایی را در پی خواهد داشــت؛ چراکه 
ماسک صرفاًً با هزینه حداقل 250 میلیون دلار به نفع کمپین 
ترامپ، او را به عنــوان چهل‌و هفتمین رئیس جمهور ایالات 
متحده راهی کاخ ســفید نکرد بلکه سعی کرد از تمام ظرفیت 
اجتماعی خود در این راه مایه بگذارد که البته نگاه اقتصادی 

به خروجی این امر از سوی او هم نباید فراموش شود. 
اینکه دعوای ماسک و ترامپ که به افشاگری‌های آشکار 
دو طــرف علیه یکدیگــر انجامید تا چه حــد اهمیت دارد، 

موضوعی است که در سپهر سیاسی ایالات متحده آن هم در 
عصر حاضر صرفاًً نمی تواند یک تقابل سیاسی آن هم بر پایه 
منافع شخصی یا حزبی باشد بلکه در بطن خود این موضوع را 
گوشزد می کند که سیاستمداران و چهره هایی که سعی دارند 
به نوک هرم قدرت برسند صرفاًً قرار نیست که بعد از پیروزی 
در یک رقابت)مانند انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی، 
محلی و حتی حزبی( متحدان و نزدیکانشان که در این مسیر 
برای به قدرت رســیدن آنها تلاش کرده‌انــد را در کنار خود 

حفظ کنند. 
از این منظر مســاله »جدایی ماســک-ترامپ« را صرفاًً 
نمی تــوان از منظر سیاســی یــا اقتصادی )حــال ماهوی یا 
شــکلی( بررســی کرد بلکه در بطن این ماجرا نشانه هایی از 
تضاد منافع هم به چشم می خورد. در مورد ظریف هم اگرچه 
کنار گذاشته شــدن وی اثر اقتصادی )همانند مورد ماسک( 
نداشــت و ندارد اما به هر ترتیب می تواند این نکته را گوشزد 
کند که وفاداران حتی می توانند در بزنگاه ها از گردونه قدرت 

کنار گذاشته شوند.
البتــه باید متوجه بود کــه پیامدهای ایــن دو جدایی نیز 
تفاوت هایی دارد. در آمریکا، خروج ماسک از دولت ترامپ 
نوعی شکاف در بدنه حامیان جمهوری خواهان به خصوص 
طرفداران جنبش مــاگا )Make America Great Again( به 
معنای »عظمت را دوباره به آمریــکا بازگردانیم« ایجاد کرد 
و بر فضای اقتصادی و اعتماد عمومی بر برخی سیاســت ها 
تأثیر گذاشــت. در ایران، استعفای ظریف از دولت پزشکیان 
هم باعث شد، بخشی از رأی‌دهندگان حامی وفاق به گونه‌ای 
دیگر به دولت نگاه کنند. اکنون پرسشــی مطرح می شود: آیا 
این وضعیت پایان نقش آفرینی ماســک و اشــخاصی مانند 
ظریف در صحنه سیاست است، یا تنها آغاز فصل جدیدی در 
کشــمکش های قدرت؟ پاسخ به این پرسش بیش از هر چیز 
به شرایط آینده بستگی دارد؛ شرایطی که نشان خواهد داد آیا 
بازیگران حذف‌ شده، بار دیگر به صحنه بازخواهند گشت، یا 

برای همیشه از بازی خارج شده‌اند.

هشدار روسیه به آلمان در مورد ساخت تسلیحات در خاک اوکراین
چه پیامی برای اروپا دارد؟

کشمکش برلین-مسکو

حامیان مغلوبحامیان مغلوب
ادامه تیتر یک

فرشاد گلزاری 

گروه بین‌الملل



‌﻿سال هشتم  شماره 041987
تازه های ادب و هنریک شنبه‌ 18 خرداد 1404 کافه

تعدادی از تهیه کنندگان و فعالان عرصۀ موســیقی در حالی 
خــود را برای برگزاری کنســرت ها آمــاده می کنند که موضوع 
گرانی بلیت کنســرت ها و افزایش بدون حســاب و کتاب آن ها 
از نگاه مخاطبانی که شــرایط مساعدی برای خرید بلیت های 
کنسرت ندارند، باعث انتقادها و اعتراض هایی شده است و به 
نظر می‌رسد، فضای برپایی کنسرت ها را تبدیل به چارچوبی به 
اصطلاح »لاکچری« کرده است. براساس سامانه های فروش 
بلیت، قیمت بلیت کنسرت نســبت به ماه گذشته افزایش پیدا 
کرده، قیمت بلیت کنســرت در تهران از ۲۰۰ هزار تومان تا یک 
میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در سایر استان ها و شهرهای کشور 
از ۱۵۰ هــزار تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اســت، با 
توجه به ایــن روند، گرانی و افزایش قیمــت بلیت از مهم ترین 
چالش هــای پیش‌رو تهیه کننــدگان و مخاطبان آن هاســت و 
کنســرت‌ موســیقی برای برخی از مخاطبــان تبدیل به کالای 
فرهنگی لاکچری و دور از دســترس شــده اســت، بهبود این 
شــرایط و ایجاد ثبات قیمت بلیت کنسرت ضروری و نیازمند 
برنامه ها و سیاست های مناسبت مدیران هنری، تهیه‌کنندگان و 
کنسرت گذاران است. چالشی که به خودی خود دلیل محکمی 
برای افزایش فاصلۀ طبقاتی در میان جامعه مخاطبان موسیقی 
اســت. مســیری که  باید در حوزه های مدیریتی چه در بخش 
خصوصی مشتمل بر تهیه کنندگان، کنسرت گذاران، سالن های 
برگزاری کنسرت، خانۀ موســیقی، مجمع صنفی تهیه کنندگان 
و ناشــران موســیقی و چه در بخش دولتی مشتمل بر سازمان 
امور مالیاتی، دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
سازمان تعزیرات حکومتی، شهرداری ها و سایر مجموعه های 
دولتی دارای سالن های کنسرت دربرگیرنده ملاحظات فراوانی 
باشد و منطبق بر مفاد مختلف حمایتی مندرج در سند موسیقی 
کشــور مورد رسیدگی قرار بگیرد چون اگر چنین اتفاقی نیفتد، 
فرآیند »فرهنگی« و »اقتصادی« موســیقی کشور که اکنون با 
چالش های زیادی روبه‌رو است، دچار سکته و شوک شدیدی 
می شود که طبیعتاًً عواقب خطرناک بلندمدت و کوتاه مدتی در 

پی خواهد داشت.
آن چــه امروز بــر شــرایط کنســرت ها می گــذرد دارای 
پیچیدگی های زیادی اســت کــه از آن جمله می توان به کاهش 
محسوس کیفیت برگزاری کنسرت ها حتی در وجوه تخصصی و 
خوانندگانی که دارای جایگاه کیفی مناسبی هستند، اشاره کرد. 
مســیری که در این روزها با انتشار فیلم های مختلف در فضای 
مجازی از دایرۀ نگاه مخاطبان موسیقی پنهان نمانده و علی‌رغم 
تمام تلاشــی که از ســوی برگزارکنندگان کنسرت ها انجام شده 
اما هنرمندان این برنامه ها به دلیل گیرافتادن در مســیر برگزاری 
متعدد و مســتمر کنسرت های شــان برای کســب درآمدهای 
نجومی بیشــتر که طبیعتاًً روی صدا و کیفیت محصولات‌شان 

هم اثر منفی می گذارد، اجراهای با کیفیتی را ارائه نمی‌دهند.
در شــرایطی که صحبــت از افزایــش سرســام آور بلیت 
کنسرت ها به گوش می‌رسد؛ اکنون کف قیمت بلیت در پایتخت 
۴۰۰ هزار تومان و ســقف آن به مرز یــک میلیون و پانصد هزار 
تومان رســیده اســت. موضوعی که مدام توســط رسانه های 
تخصصی موســیقی مطرح می شــود و مخاطبان هم روی این 
افزایــش عجیب و غریب و بدون آورده موثر اعتراض دارند. در 
این راستا موضوعاتی چون افزایش و اعمال تعرفه های مالیاتی، 
افزایــش بی‌رویــه و بدون چارچــوب و نظارت اجــاره بهای 
سالن های بزرگ برگزاری کنسرت ها در تهران و دیگر شهرهای 
کشــور و چندین چالش ریز و درشــت دیگر هم تبدیل به دلیل 
محکمی برای افزایش قیمت بلیت کنسرت ها شده که کمپانی ها 
و موسسات برگزاری کنسرت نیز روی آن  گاهی شکایاتی دارند. 
شــکایت هایی که هنوز وارد ماجرای ورود ســازمان مســئول 
به این قضیه نشــده اما هرچه هســت، مرتفع کردن آن می‌تواند 
از پیش‌روی این موج طغیان‌گر گرانی جلوگیری کند. مســیری 
که در این شــرایط نابسامان اقتصادی می تواند تبدیل به یکی از 
اولویت های مهم مدیریت موسیقی کشور باشد و به نظر می آید، 
مدیریت جدید دفتر موسیقی بر اساس پیمان نامه و تعهداتی که 

آن ها را رسانه‌ای کرده، گویا برنامه هایی هم برای آن دارد.
از برگــزاری کنســرت های تجاری که بگذریــم، ماجرای 
برگزاری کنســرت های کوچک تر که از حال و هوای هنری تری 
برخوردار هســتند هــم یکی از چالش‌های جــدی فعالان این 
عرصه شــده که می بایست برای توســعۀ فعالیت های اجرایی 
آنها در برگزاری کنســرت نیز فکر چاره‌ای کرد. مســألۀ اجاره 
بهای بالای ســالن‌های کنســرت چه در حوزه‌هــای دولتی و 
چــه در حوزه های مرتبط با بخــش خصوصی و فقدان حضور 
تهیه کننــدگان حرفــه‌ای و دارای تمکن مالی کــه رغبتی برای 
سرمایه گذاری در این بخش ندارند، وضعیت نامطلوبی را برای 
این حوزه فراهم ســاخته است. مسیری که بی تردید اگر نسبت 
به رفع چالش ها و نگرانی مرتبط با ســرمایه گذاری روی چنین 
محصولاتی در ســالی که مزین به »ســرمایه گذاری در تولید« 
است برنامه‌ریزی هایی از سوی دولت و اصناف مرتبط با حوزۀ 
موسیقی انجام شود، می توان به توسعۀ این بخش از موسیقی نیز 
امیدوار بود. شــرایطی که کمبود و فقدان آن در گوش شنیداری 
مخاطبان موســیقی کشــورمان به شدت محســوس است و 
فضا را به ســمتی برده که موسیقی ســرگرم کننده که حضورش 
امری اجتناب ناپذیر اســت در یک چارچوب نامتوازن، تسلط 
غیرمنطقی نســبت به وجوه غیرســرگرم کننده پیدا کرده و بهتر 
اســت در این چند ماه پیش‌رو برنامه‌ریزی هایی برای توازن در 
اجرای محصولات موسیقایی انجام شود. موضوعاتی که اگر به 
فراموشی سپرده شوند و فکری برای مطلوب شدن اوضاع فعلی 
موسیقی نکنیم، بی تردید در مواجهه با توسعه و هجوم بی‌امان و 
صد البته برنامه‌ریزی شده دشمنان فرهنگ و هنر ایران عزیز با 
شکست سختی مواجه می شویم که جبران آن دیگر با »سند« و 
کلیدواژه های این چنینی که فعلًاً روی کاغذ نوشته شده و ارزش 
چندانی هم پیدا نکرده، امری غیرممکن به نظر می‌رسد. مسیری 
که اهالی رســانه طی این سال ها به آن اشــاره داشته و فعالان 
عرصه موســیقی را به لزوم توجه بیشتر به آن ها هدایت کرده‌اند. 
چارچوبی که قطعاًً نمی توان آن را به یک یا چند مدیر نسبت داد 
بلکه دربرگیرندۀ ملاحظاتی اســت که اتفاقاًً برخی هنرمندان و 
تهیه کنندگان موسیقی هم نقش مهمی در آن ایفا می کنند اما فعلًاً 
دل شــان نمی‌خواهد به آن‌چه در اطراف شان می گذرد و موجب 
آســیب‌های جدی هم در حوزه های فرهنگی و تربیتی شــده، 
توجهی داشته باشــند. بی گمان کسی منکر درآمدزایی، توسعۀ 
اقتصادی و گســترده شدن فضای کسب‌وکار آن ها نیست بلکه 
گوش‌زدی فرهنگی برای افزایش و توسعه موسیقی جدی است 
که می تواند در کنار موسیقی سرگرم کننده، نقش خوبی در کاهش 

خشونت ها و عصبانیت جامعۀ ایرانی ایفا کند.
منبع: مهر و ایرنا

کنسرت های لاکچری کنسرت های لاکچری 
گرانی بلیت کنسرت ها باعث انتقادها و اعتراض هایی شده است

زهره حاتمی، داستان نویس و از شاگردان قدیمی صفدر تقی‌زاده، بعد از 
مدتی درگیربودن با بیماری ســرطان در ۷۰ سالگی و در آمریکا درگذشت. 
مجتبی نریمان، نویسنده و مدیر انتشــارات نریمان با تأیید این خبر و بیان 
این که خبر درگذشــت زهره حاتمی را از طناز تقی‌زاده، دختر زنده یاد صفدر 
تقی‌زاده، دریافت کرده اســت به ایرنا گفت: »نخســتین داستان کوتاه زهره 
حاتمی ســال ۱۳۶۶ در کتاب ســخن منتشر شد. چند ســال در سینما و 
تلویزیون مشغول فعالیت شد و آخرین کتاب او »با حافظ در آلاسکا« سال 
۱۳۹۷ توســط انتشــارات مروارید وارد بازار نشر شد. اولین داستان کتاب 
یعنی »با حافظ در آلاسکا« داســتان زنی است که وطن خود )ایران( را در 
غربــت همراه خود حمل می کند؛ وطنی کــه گاه در یک جلد دیوان حافظ 
جای می گیرد و گاهی فقط در چند کلمه فارسی حرف زدن و گاهی در مناظر 
آلاســکا و مقایسۀ منظرۀ آلاسکا با شــبیه آن در ایران؛ در تمام داستان های 
زهره حاتمی زنانگی موج می‌زند، حتی وقتی جای شــخصیت های اصلی 
داستان را مردها می گیرند، باز هم مضمون، دردهای زنانه است. مهاجرت، 
غربت، زن بــودن، پیری، مــرگ و... مضمون اصلی داســتان های زهره 
حاتمی است که با سوژه هایی بســیار متفاوت و در فضا و زمان هایی بسیار 
دور از هم بیان شــان می کند: »الان دیگه فصل کوه رفتن نیست. من خودم 
یه ســال تمام زمســتون تو کوه آواره بودم. فرخ تازه راه افتاده بود. تو شــهر 
غریب بودم، خبرچین هارو نمی شناختم. رفت و اومدمون گزارش شده بود. 
از مرکز اومدن تحقیق. از همه‌ چی خبر داشــتن. یه دســته از موهام همون 
روز ســفید شد.« )بخشی از داستان برف سنگین(. نریمان در ادامه گفت: 
»داســتان »مادربزرگ« زهره حاتمی که به صفدر تقی‌زاده تقدیم شده است 
آن قدر تلخ اســت که شیرینی برخی داســتان ها را با خود می برد و هم چون 
بادامی تلخ می ماند که میان بادام های شیرین به دهان می گذارید و کام را تلخ 
می کند. تلخی‌ای که البته وجودش ترکیب طعم داستان ها را تکمیل می کند. 
داســتانِِ پیری و بی خانمانی و سربار بودن و این هر سه درد یک جا باهم بر 
ســر خواننده خراب می شــوند. اما هنر قلم زهره حاتمی با داستان »مردی 

که شــهرش را گم کرده بود« به رخ کشیده می شــود. داستانی که به سبک 
حکایت های کهن نوشته شده است. از مضمون داستان گرفته تا لحن راوی، 
از آرزوی شهر رفتن شخصیت تا جنون و جنس قصه گویی داستان. رعایت 
تمامی این نکات و دقت و نکته بینی، همه و همه باعث شــده تا این داستان 
برای خواننده بســیار جذاب و شــیرین پیش برود و نتواند پایانی را برای آن 

حدس بزند.«

 حاصل تجربۀ سه دهه 
مجموعۀ »با حافظ در آلاســکا« برگزيدۀ سه دهه تجربه در شيوه های 
متفاوت داستان نويسی در آثار زهره حاتمی است. از داستان کلاسيک »مادر 
بزرگ/ ۱۳۶۴« تا جريان سال ذهن در »روز اول« تا داستان مينی ماليستی 
»آن سوی اتوبان/ ۱۳۹۶«. طيف گستردۀ زمانی و گاه مکانی- از محله های 
قديمی تهران تا بنادر آلاسکا- به تنوع فضا و گوناگونی شخصيت ها انجاميده 
است. انتخاب داستان های قديمی بر اساس هنوز تازه بودن موضوع و شيوۀ 
بيان صورت گرفته اســت. يکی از ويژگی های بارز اين مجموعه حضور زن 
به عنوان انســانی معمولی است؛ انسانی که می تواند هم قهرمان باشد و هم 
ضدقهرمان، انسانی معمولی اما واقعی: »در طول سه روزی كه در آلاسكا 
در ســفرم، سراپا نگاهم و نفس. احوال غريبی دارد اين تكۀ سرزمين كه در 
وجود من هم رخنه كرده است. با جهان در صلحم. آسمان و زمين كيی شده 

است و من با زمين و آسمان كيی. دلم هوای حافظ دارد.«
زهره حاتمی در مقدمه‌ای که بر کتاب »با حافظ در آلاســکا« نوشــته، 
داســتان های کوتاه این مجموعه را به نقشۀ راهنمایی برای سیر و سیاحت 
در فضای تهران دهۀ 50 تشــبیه کرده اســت؛ به راســتی نیز چنین است. 
خوانندۀ »با حافظ در آلاســکا« با خواندن همان نخســتین سطور اثر پی 
می برد که »مکان« در داســتان هایی که حاتمــی در این مجموعه گرد آورده 
برای خود شــخصیتی مجزا و هویتی خاص دارد؛ تا آن جا که می توان، برای 
مثال شهر آلاسکا در داستان نخست را، به چشم یک کاراکتر داستانی نگاه 

فیلم مهیج »اف وانِِ« برد پیت که از آن به عنوان فیلم پرفروش گیشه های 
تابســتانی یاد می شــود، برای مطبوعات ســینمایی به‌نمایش درآمد و 
اولین واکنش ها به آن شامل ســتایش و تحسین این فیلم هیجان‌انگیز 

مسابقه‌ای بود.
»جاز تانگکی« دبیر ارشد بخش هنری ورایتی بر هنر »بی عیب‌و نقص« 
فیلم ازجمله صدا، موســیقی و فیلم برداری، تاکید کرد. »کلیتون دیویس« 
دبیر ارشــد بخش جوایز ورایتی نیز فیلم برداری فیلم را بسیار تحسین کرد 
و از »کلودیــو میراندا« مدیر فیلم برداری که بــرای کار خود در فیلم »تاپ 
گان: ماوریک«، فیلم قبلی »جوزف کوشینســکی« کاندیدای جایزه بفتا 
شده بود، تمجید کرد. او نوشت: »بروکهایمر و کوشینسکی واقعا با یکدیگر 
کادمی دوباره کلودیو میراندا را در این فیلم  سرگرمی جسورانه‌ای می سازند. آ
نادیده نگیر. برد پیت و دامســون ادریس وقت بازی در کنار هم بیشــترین 

درخشش را دارند. برای دیدن این فیلم در آیمکس با هم رقابت کنید.«

بــه  گزارش مهر، ماد گرت از »بــرک روم«، فیلم را خیلی خوب خواند 
و گفت که این فیلم خیلی عالی اســت؛ همه آدرنالین، حس‌و حال، ریتم، 
داستان و شخصیت هایی که این فیلم را به‌اوج برسانند، دارد. او عنوان کرد 
که اگر قرار بود از پیش، طرفدار مسابقات »اف وان« باشد که دیگر عاشق 
فیلم می شد و شاید هم تا حالا شده باشد! »اریک دیویس« از سایت »راتن 
تومیتوز« نوشــته اســت: »فیلم »اف وان« جوزف کوشینسکی پا را روی 
پدال گاز می گذارد و متوقف نمی شود. مسابقات حماسی هستند، طراحی 
صدا، تدوین، فیلم برداری، اجراها و موســیقی همگی درجه  یک هستند. 
بدون شک، یادآور رگه هایی از فیلم »تاپ گان: ماوریک« است و مثل یک 
فیلم پرفروش تابستانی کلاسیک خواهد تاخت!«»برد پیت« در فیلم »اف 
وان« در نقش »سانی هیز« راننده بازنشسته رقابت‌های اتومبیل‌رانی فرمول‌ 
وان بازی می کند که در گذشته، تصادف وحشتناکی را تجربه کرده است اما 
او متقاعد شــده که باید از بازنشستگی خارج شود تا یک راننده تازه کار با 

زهره حاتمی داستان نویس مهاجر درگذشت

صدای زنان معمولی

منتقدان سینمایی فیلم تازه برد پیت را به طرز عجیبی خوب دانستند

به اوج رساندن آدرنالین

گزارش: موسیقی

گزارش: سینمای جهان
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از اســم و عنوان ســریال که شــروع کنیم به صفت 
»وحشی« می‌رســیم. مخاطبان سریال به خوبی می‌دانند 
که انتســاب این صفت تنها به »داوود اشــرف« با بازی 
»جواد عزتی« ممکن اســت اما چقدر این صفت در این 
شخصیت جلوه کرده است و سیدی توانسته آن را به ظهور 
و بروز برساند؟ واقعیت این است که داوود اشرفِِ سریال 
وحشــی بیش از آنکه وحشی باشد، بدشانس و دروغ گو 
است. لااقل تماشــای 8 قسمت فصل یک سریال، این 
تلقی را به تماشــاگر سریال می‌دهد که با فردی بدشانس 
طرف است که از بدِِ روزگار، دچار اتفا‌ق های ناگوار شده 
و قصدی هم در رخ دادن این وقایع نداشته است! از سوی 
دیگر، حجم زیاد پنهــان کاری و نگفتن حقیقت، باعث 
شده که شخصیت داوود، فردی دروغ گو انگاشته شود که 
برای به‌دام نیفتادن، هر بار، با یک ترفند و حیله‌ای، دروغ 
می گوید و پلیس و اطرافیان را فریب می‌دهد؛ بی آنکه در 
هیچ یک از این لحظات، دچار هیچ گونه عذاب وجدان یا 
ناراحتی حتی در خلوت خود شود؛ این در حالی است که 
سیدی به هیچ‌وجه داوود اشرف را فردی بالفطره خبیث و 
پلید نشان نداده است که عذاب وجدان گرفتن او غیرقابل 

 تصور شود.
از بدشانســی به عنوان یکــی از صفات مهــم داوود 
اشرف در سریال گفته شــد اما این حجم از بدشانسی با 
چه انگیزه‌ای به او نسبت داده می شود و اصولا آیا ممکن 
اســت همه چیز و همه جا از بدشانســی به عنوان توجیه 
اتفاق ها اســتفاده کرد؟ واقعیت این اســت که سناریست 
سریال سیدی در بسیاری از اوقات، از ساده ترین و پیش پا 
افتاده ترین ترفندها برای توجیه و تفسیر رفتارها و اتفاقات 
اســتفاده کرده است؛ نتیجه آن شــده که نه شخصیت ها 
عمــق پیدا کرده‌اند، نه اتفاقات، منطقی و باورپذیر از آب 

درآمده‌اند.
از وجوه جزئی تماتیک همانند بدشــانس بودن داوود 
کــه بگذریم، به منطق کلــی درام نیز می تــوان ایراد وارد 
کرد؛ نه شــخصیت ها، نه داستانک ها نمی توانند در مسیر 
سریال باورپذیر باشند، هرچند ممکن است به دلیل برخی 
کنش های غافل گیرکننده در آن‌ واحد جذاب عمل کنند. 
برای نمونه، می توان به مسیر کلی سریال اشاره کرد: سریال 
در قســمت ابتدایی با فضایی کارگری شروع می شود که 
گویی قرار است، فضایی عدالت خواهانه و سوسیالیستی 
را تداعــی کند. در ادامه و با وقــوع قتل بچه ها، به‌نظر با 
یک قصه معمایی و جنایی طرف می شویم اما خیلی زود 
و در اندازه همان قســمت‌های ابتدایــی، این دو محور و 
فضا فراموش و رها می شــوند؛ با بروز قتل غیرعمد دوم 
نیز ســریال وارد فضای زندانی و دادگاهی می شود اما این 
تمام ماجرا نیست و سازندگان سریال تصمیم می گیرند که 
در دو، سه قســمت پایانی، فضای عاشقانه سریال را نیز 
شکل و گسترش دهند؛ از این‌رو، سراغ عشق رها و داوود 
می‌روند که یکی از مبهم ترین و بی منطق‌ترین بخش‌های 

سریال است.
ارتبــاط عاطفی یا اصولا دونفره رها و داوود اشــرف 
نیز تضاد و تناقض کم ندارد و ســبب شــده که مخاطب 

سریال تا اندازه زیادی، دست کم گرفته شده متصور شود: 
ماجرا پــس از کش‌وقوس‌های فراوان بــه ابراز علاقه و 
به نوعی، خواستگاری داوود از رها در ماشین می‌انجامد 
و رها در پایان اپیزود، جواب منفی به درخواســت داوود 
می‌دهد اما این‌ یکی دیگر از لحظات غافل گیرکننده سریال 
است که کارکرد یک بار مصرفی بیشتر ندارد چراکه اوایل 
قسمت بعد، رها بدون هیچ توضیحی و تاکید بر اینکه به 
داوود جواب رد داده اســت، با او هم‌کلام می شود؛ حتی 
یک  شب بعد شــاهد حضور داوود در خانه رها هستیم. 
گویی این ارتباط شبانه، بعدتر به اعتراف گیری و رودست 
زدن به داوود توســط رها انجامیده اما مخاطب همیشــه 
غافل گیر در این ســریال متوجه نمی شود که چگونه رها 
که روز قبــل به داوود جواب منفی داده، شــب بعد او را 
به خانه‌اش دعوت کرده و از او اعتراف گرفته اســت! آیا 
او از عشــق و علاقه داوود برای رسیدن به هدف خود و 
نخســتین پیروزی دوران کاری‌اش اســتفاده کرده یا اگر 
از اول نقشــه‌ای در کار بوده اســت چرا شباهت داوود با 
معشوقه قبلی رها مطرح می شود و به گونه‌ای تصویرسازی 
می شود که گویی این ارتباط عاطفی از سوی رها یا مورد 

توجه رها نیز بوده است؟
»وحشــی« هومن ســیدی همانند »زخــم کاری« 
محمدحســین مهدویان، جذاب و غافل گیرکننده است 
امــا دریغ از عمق و باورپذیری‌ای که در این ســریال‌ها 
وجود داشــته باشد؛ همین سبب شــده است که این دو 
ســریال به مجموعه هایی یک بار مصــرف، نه ماندگار 
بدل شــوند. هم مهدویان، هم سیدی به خوبی بر وجوه 
گاهی  تاثیرگذار و غافل گیرکننده ســینما و جادوی آن آ
دارند اما وجوه عامه پسند و تجاری این مدیوم سبب شده 
است که این دو بیش از آنکه به عمق داستان و فیلم نامه 
دقت داشته باشــند بر اتفاقات غافل گیرکننده و حضور 
جذاب ســلبریتی ها تاکید کنند؛ نتیجه آن شــده که هر 
دو ســریال با وجود برخی امتیازات به آثاری ماندگار و 
استاندارد تبدیل نشوند. کنار ایرادات یادشده، دو امتیاز 
اصلی در سریال وحشــی وجود دارد؛ نخست، حضور 
موفق نابازیگران یا بازیگران فیلم‌اولی و ناشــناخته است 
که باعث شــده، لحظات حضور و رونمایی از این افراد، 

سکانس های جذابی از آب درآیند.
برای نمونه به حضور دادســتان، قاضــی و پدرومادر 
بچه ها در قســمت های آخر توجه کنید که چقدر خوب و 

طبیعی مقابل دوربین نقش آفرینی کردند.
در پایــان باید به حضــور ضعیــف دو بازیگر اصلی 
فیلــم یعنی »نــگار جواهریان« و »جواد عزتی« اشــاره 
کــرد؛ این ضعف و حضــور ضعیف نه به خاطــر ناتوانی 
این دو در بازیگــری بلکه به خاطر ایــرادات فیلم نامه در 
شخصیت پردازی است که سبب شده در درجه اول، جواد 
عزتی نتواند از شــمایل مالک مالکی در »زخم کاری« و 
شمایل کمدی در فیلم هایی چون »تمساح خونی« فاصله 
بگیرد؛ نــگار جواهریان نیز به دلیل شــخصیت مبهم و 
نامعقول خود در فیلم نامه، اگرچه تلاش زیادی کرده است 
که چهره‌ای جذاب، ســرد و زیرک از خود نشان دهد اما 
بیش از یک کاراکتر ســورئال که گاه در اندازه یک پرستو 
ظاهر می شــود و گاه بسیار حاذق و فریب کار، جلوه گری 
داشته و نتوانسته است که یک کاراکتر ماندگار و باورپذیر 

از خود ارائه دهد.

یک بارمصرفیک بارمصرف
نگاهی به سریال وحشی ساخته هومن سیدی

کرد. اما بیشتر قصه های این مجموعه در کوچه پس‌کوچه های تهران قدیم 
می گذرد؛ آدم هایی که زهره حاتمی در داســتان هایش خلق کرده، همه کم 
و بیش گم شــده‌ای دارند و به نوعی تکاپو و جســت‌وجویی دائمی‌اند؛ در 
این میان فضای شهری نقش دفتر خاطراتی را ایفا می کند که در خیابان ها 
و بولوارهایش انبوهی یاد و خاطره به جا مانده و در انتظار بازیافته شــدن 
اســت. به طور کلی، یازده داســتان کتاب »با حافظ در آلاسکا« در کنار 
هم نشان‌دهندۀ شناخت نویسنده از سبک های گوناگون ادبی‌اند. در میان 
این یازده داســتان هم آثاری با روایت رئالیســتی و هم کارهایی با روایت 
مدرنیستی یافت می شود. در مورد زبان آثار نیز وضع به همین منوال است؛ 
به این معنا که حاتمی از اتخاذ ســبکی خاص و یکســان اجتناب کرده و 
اجازه داده تا بافت هر قصه به عناصری چون لحن و زبان آن شکل بدهد، 
و نه برعکس. عناوین داستان های »با حافظ در آلاسکا« به ترتیب چنین 
است: با حافظ در آلاسکا، آن  سوی اتوبان، خانه‌ای در دل گیرترین خیابان 
جهان، محبوب میدان انقلاب، چیزیم نیســت فقط دلم گرفته است، برف 
ســنگین، روز اول، سوسو خانم، مادربزرگ، مردی که شهرش را گم کرده 

بود، سهراب«.
مجموعه داستان »با حافظ در آلاســکا« از داستان هایی سرراست و 
تقریباًً روان تشــکیل شــده که خالی از هرگونه خودنمایی و فخرفروشی 
هنری است. بیشتر داســتان ها فضایی زنانه دارند و موضوعشان زن است 

اما نمی توان بر آن ها اََنگ فمینیست بودن را زد.
از توانایی های نویســنده این است که فضاهای متفاوتی در هر یک از 
داســتان ها خلق کرده است و خواننده را با تنوعی که ایجاد کرده به دنبال 
خود می کشــاند؛ به طوری که حال و هوای هر داســتان با داستان دیگر 
متفاوت است و این نشان می‌دهد، حاتمی سعی کرده از تک صدایی بودن 
فاصله بگیرد و در مقام کســی که دنیا را توصیف می‌کند، بنویســد. برای 
مثال داســتان »با حافظ در آلاسکا« که اولین داستان کتاب است، مکان 
و حال و هوایی کاملًاً متفاوت با داستان کوتاه »سهراب« دارد که آخرین 

داستان مجموعه اســت. اولی در خارج از ایران به همراه شخصیت های 
خارجی که نمایان گر رفتار آنان است و دومی در ایران و در خانه‌ای سنتی 
روی می‌دهد. زمان داستان ســهراب چند دهه قدیم‌تر را نشان می‌دهد. 
شــخصیت اصلی آن پیرزنی به نام »دختر آقا« اســت. البته در داســتان 
اولی هم ایران فراموش نشــده و اصلًاً به بهانۀ ایران نوشته شده است زیرا 
شخصیت اصلی آن یک زن ایرانی است که در آخر داستان با زبان شیرین 
و شــگفت‌انگیز فارســی همه افراد خارجی را به وجد می آورد. نویسنده 
در مقدمه متذکر شده که ســال ها دور از وطنش ایران بوده. او دربارۀ این 
سال های دوری کلمه »غربت« را به کار برده است. نویسنده وقتی به ایران 
برمی گردد و قصد می کند در تهران گردش کند به دلیل تغییرات فراوانی که 
در این شــهر بزرگ می بیند، وطن کنونی خویشتن را هم چندان خالی از 
غریبی و غربت نمی‌داند. آن چه در بیشــتر داستان های این کتاب مشهود 
است، دوری از وطن است. نویسنده مانیفست خود را در داستان »مردی 
که شــهرش را گم کرده بود« به اوج خود می‌رساند. این داستان به شیوۀ 
قصه گویی با زبانی نمکین و پرکشــش روایت شده است. داستان مردی 
که شهر خود را دوســت ندارد و به همین دلیل تصمیم می گیرد که از دیار 
خویشــتن مهاجرت کند و به شــهری برود که همه از آن تعریف می کنند 
اما وقتی رهسپار آنجا می شــود با حوادثی روبه‌رو می شود که او را به این 
نتیجه می‌رســاند آن چه در وجود خودش می جوید در شهر خودش یافت 
می شود. یکی از داستان های دیگر این کتاب که در ذهن خواننده ماندگار 
خواهد شــد، داستان »آن سوی اتوبان« است. باز هم یک داستان خطی 
و خودمانی دیگر که یک ارتباط محتوایی با داستان »مردی که شهرش را 
گم کرده بود« دارد. یعنی همان حکایت خوش بودن صدای دهل از دور. 
شــخصیت اصلی داستان »آن ســوی اتوبان« یک مرد افغانستانی است 
که برای کار به کانادا مهاجرت کرده اســت. این داســتان، روایت رنج ها 
و سرخوردگی های این مرد افغان اســت که نماینده بسیاری از مهاجران 

در جهان است.

بازی »دامســون ادریس« را برای مسابقه جایزه بزرگ »Apex« آموزش 
دهد. کوشینسکی که تام کروز را در فیلم پرفروش »تاپ گان: ماوریک« 
کارگردانی کرده بود، این فیلم را با همراهی »جری بروکهایمر« تهیه کننده 
و »لوئیس همیلتون«، چهره واقعــی رقابت های فرمول وان، کارگردانی 
کرده اســت. بازیگران نقش های فرعی شــامل »خاویر باردم« و »کری 

کاندون« هستند.
کوشینســکی چندی پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی آنلاین، درباره 

ســاخت این فیلم عنوان کرد که پس از کشــف ســریال »رانندگی برای 
زنده ماندن« نت فلیکس در مدت همه گیری کووید به طرفدار مســابقات 
فرمول وان تبدیل شده اســت. او گفت: »دلم می خواست فصل اول این 
ســریال به جای فراری، مرســدس، ردبول و تیم هایی که در صدر جدول 
بودنــد، روی تیم های آخر جدول، روی تیم های ضعیف تر تمرکز می کرد. 
فکر کردم داستان جالبی برای گفتن وجود دارد، درباره تیمی ضعیف تر که 
تلاش می کند- نه برای بردن قهرمانی- بلکه فقط برای بردن یک مسابقه 

در مقابل این غول‌های ورزشی.«
کوشینســکی و بازیگرانش در مدت یک ســال به پیست رقابت‌های 
فرمول وان ســفر کردند تا در مســابقات واقعی فیلم‌برداری کنند. او در 
این مورد گفت: »ما بازه های زمانی ۱۰ یا ‌۱۵ دقیقه‌ای داشــتیم که در آنها 
باید برد و دامسون را در ماشــین ها آماده می کردیم؛ با لاستیک‌های داغ 
آماده حرکت بودیم و به محض پایان تمرین، آنها را به پیســت می آوردیم. 
ما ۳۰ دوربین آماده داشــتیم. من باید ایــن صحنه ها را در این فاصله های 
زمانی بسیار کوتاه، فشرده و پرسرعت فیلم برداری می کردم. در همین حال 
جمعیتی که می بینید، واقعا در جایگاه تماشــاگران بودند و گمان نمی کنم 
آنها اصلا متوجه شــده باشــند که برد پیت بود که داشت، ماشینی که با 

سرعت از برابر آنها عبور کرد را می‌راند.«
فیلم »F1« از ۲۷ ژوئن )جمعه، ۶ تیر( توســط اپل و برادران وارنر در 

سینماهای جهان اکران می شود.

صدای زنان معمولی

منتقدان سینمایی فیلم تازه برد پیت را به طرز عجیبی خوب دانستند

به اوج رساندن آدرنالین

گزارش: شبکه خانگی

محمد تقی‌زاده

منتقد
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چرا بورس تهران یک باره فرو ریخت؟

سایه سنگین سیاست
امروز از راهبرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به طور گسترده در 
اغلب اقتصادهای درحال توسعه و توسعه یافته، استفاده می شود و از 
رونق و شکوفایی آنها به عنوان بخشی از موج جدید سیاست های 
توسعه صنعتی صادرات محور و راهبرد کسب برتری در رقابت های 
فزاینده جذب سرمایه‌های بین‌المللی سیال و درحال توسعه به همراه 
ارتقای رقابت پذیری اقتصادها یاد می شود. در مقام آسیب شناسی 
و بررســی چالش هایی که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را در 
دستیابی مطلوب به اهداف خود در بیش از سه دهه گذشته، همواره 

تحت تاثیر سلبی قرار داده‌اند، بر موارد ذیل تاکید می شود:
  فقدان ادغام پویای مناطق در استراتژی توسعه بلندمدت کشور 
و به عبارتی، قرار نگرفتن عملی راهبرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

ذیل راهبردهای نظام توسعه ملی به‌ویژه اقتصادی کشور.
  فقدان تعریف مشــترک از ســازوکار مناطق آزاد و باور یکسان 
به اثربخشــی آنها در پیشبرد اهداف نظام توســعه ملی میان ارکان 
مختلف حاکمیت و دولــت و در نتیجه، عدم پای بندی به الزامات 

توفیق آنها.
  فقدان تناسب اهداف و ابزار در اختیار سازمان های مناطق آزاد 

از ابتدای تاسیس آنها.
  فقدان مدیریت و نظام یکپارچه در مناطق آزاد، موضوع اجرای 
ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه کشور و مقاومت دستگاه های 
ملی در پذیرش قواعد حکم‌رانی کارآمد در مقیاس کوچک مناطق.

  بی ثباتــی در قوانین و مقررات حاکم بــر مناطق و تعمیم برخی 
از مقررات حاکم بر نظام اقتصادی و بازرگانی ســرزمین اصلی به 

مناطق و حذف برخی از مشوق های قانونی قبلی.
  فقــدان نظــام شایسته ســالار در انتخــاب مدیــران ارشــد و 

هیات مدیره های حرفه‌ای مجرب و کارآمد مناطق.
  عــدم مشــارکت دولت در تکمیل و توســعه امــور زیربنایی و 
زیرســاخت های لازم در مناطق- که جلب ســرمایه گذاری و در 
نتیجه، گسترش تولید و صادرات و...، منوط به تامین حداقلی آنها 
است- و ابتنای این مهم به درآمدهای محدود داخلی سازمان های 

مناطق آزاد.
  تکانه ها و عوامل سلبی محیط اقتصاد کلان و فضای کسب‌وکار 

در کشور.
  جایگاه نامناســب کشــور در شاخص های ســهولت فضای 
و  اقتصــادی  آزادی  رقابت پذیــری،  و  شــفافیت  کســب‌وکار، 
ریســک های کوتاه مــدت، میان مــدت و بلندمــدت در ســطح 

بین‌المللی.
  عدم شــکل گیری نظام مالی )پول، سرمایه و بیمه( متناسب با 
نظامات بین‌المللی حاکم بر جریان ســرمایه گذاری بین‌المللی در 

مناطق آزاد.
  مشوق های برتر و تسهیلات بیشتر رقبای منطقه‌ای مناطق آزاد؛ 
به عنوان مثال، معافیت مالیاتی ســرمایه گذاران در مناطق آزاد ترکیه 
فاقد ســقف سنواتی است؛ در منطقه آزاد جبل علی امارات متحده 

عربی، 50 سال و در عمان، 30 سال است.
  تحریم های ظالمانه و تصویرســازی نامطلوب علیه جمهوری 

اسلامی ایران و افزایش ریسک های کشور.
در این میــان، وزارت امور اقتصادی و دارایــی، یکی از ارکان 
اصلی حکم‌رانی اقتصادی و تنظیم گری نظام توســعه ملی است. 
بر این اســاس، با نگاهی به ســند برنامه اجمالی پیشنهادی وزیر 
جدید امــور اقتصاد و دارایی، درمی یابیم کــه علاوه بر اینکه یکی 
از ســرفصل های اهم برنامه های دوازده گانه خود را به مناطق آزاد 
و ویــژه اقتصادی اختصــاص داده و در آن مهم تریــن برنامه های 
خود در راســتای تقویت مناطق آزاد کشــور را در سه دسته کلان 
راهبردی تبیین کرده‌ است، وزیر محترم پیشنهادی کنار اصلاحات 
لازم برای تقویت ســرمایه گذاری، در راســتای اجرای بندهای ۱۰ 
و ۱۱ سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی، بر تســهیل فرآیندهای 
تجارت خارجی، ارتقای کارآمــدی گمرک، بازآرایی نقش مناطق 
آزاد به عنوان پیشــران صادراتی، حمایت از شرکت های دانش بنیان 
و کاهــش جذابیت فعالیت های غیرمولد بــا ابزارهای مالیاتی در 
چارچوب قانون تاکیــد کرده و این اصلاحــات را علاوه بر بهبود 
شــرایط، برای جذب ســرمایه گذاری خارجی و گسترش تجارت 

بین‌الملل موثر در افزایش بهره‌وری نیز معرفی کرده‌ است.
او با درک صحیــح از کارکرد، اهمیت و نقــش مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی در نظام توســعه ملی، به‌درستی با چالش های پیشِِ 
روی این مناطق نیز آشــنا اســت؛ حضور چنین وزیری در کانون 
سیاســت گذاری اقتصادی ایران، فرصت مغتنمی برای مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی خواهد بود. امید می‌رود، وزیر محترم پیشنهادی 
پــس از اخذ رای‌اعتماد بالا از نمایندگان محترم مجلس شــورای 
اسلامی، بــا تبیین و تفهیــم کارکرد و جایگاه مناطق در ســطح 
حکم‌رانــی ملی، بازتعریف نقــش این مناطق در فرآیند توســعه، 
به‌ویژه توسعه اقتصادی کشــور و پیشرانی در تعمیق پیوند اقتصاد 
ملــی با اقتصادهای منطقه‌ای و بین‌المللی و البته، تعهد به اجرای 
سیاســت ها و برنامه های ارائه‌شده با کاربست تمام ذخایر دانایی و 
اجرایی حرفه‌ای جامعه بزرگ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، فصل 

نوینی در تاریخ این مناطق را رقم زند.

 فقدان تعریف مشترک
از سازوکار مناطق آزاد

محمدرضا عبدالرحیمی
مدیرعامل سابق منطقه آزاد ماکو

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

شــاخص کل بورس تهران در اولین روز از ســومین هفته 
خردادماه 1404 با ریزش ســنگین 60 هزار واحدی مواجه شد 
که معــادل افت حدود 2 درصدی بود. تمامی شــاخص های 
بورس و فرابــورس در این روز قرمزپــوش بودند و جو منفی 
بر بازار حاکم شــد. بورس تهران در ادامه مســیر نزولی خود، 
در نهایت، حمایت حســاس 3.1 میلیــون ‌واحدی خود را از 

دســت داد و این احتمــال را تقویت کرد 
که در صورت ادامه‌دار شدن شرایط فعلی 
نماگر اصلی بــازار در کانــال 3 میلیونی 
تثبیت شود. این سناریو از آن‌ جهت تقویت 
می شــود که بازار ســرمایه از هر طرف در 
تنگنــای اخبار مبهم قرار گرفته اســت و 
عوامل موثر در آن نیز شرایط خوبی ندارند. 
نقدینگی در معاملات روز گذشته از تالار 
شیشه‌ای به ســمت صندوق های با درآمد 
ثابــت و کالایی حرکت کــرد؛ با این  حال 
صندوق هــای طلا نیز نتوانســتند از موج 
منفی بــازار در امان بماننــد و عملکردی 
نزولی ثبت کردند. در ایــن روز، تنها 68 
نماد بورســی )8 درصد( مثبــت معامله 
شدند، درحالی  که 789 نماد )92 درصد( 
در محدوده منفی به کار خود پایان دادند. 
ارزش معــاملات خرد بــه 7600 میلیارد 

تومان رسید و خروج نقدینگی حقیقی از بازار به بیش از 2800 
میلیارد تومان رســید که نشــان‌دهنده ادامه روند بی‌اعتمادی 

سرمایه گذاران به بازار است.
در میــان صنایــع، کانه هــای فلــزی، انبوه ســازی و 
خرده فروشــی بیشــترین ورود پول حقیقی را تجربه کردند؛ 
درحالی که صندوق ها، بانک ها و صنعت خودرو با بیشترین 
خروج نقدینگی مواجه شدند. ارزش صف های خرید نسبت 
به‌روز قبل کاهش یافت؛ در مقابل، ارزش صف های فروش 
رشد چشــم گیری داشت که نشان‌دهنده تشدید فشار فروش 

در بازار است.
شــاخص کل بورس با افت 0.9 درصدی در هفته گذشته 
به محدوده حمایتی کلیدی 3.1 میلیون واحدی نزدیک شده 

است. این ســطح می توانست به عنوان ســکوی پرتاب برای 
بازگشــت بازار عمل کند اما با تداوم شرایط نامطلوب کنونی 
احتمال شکسته  شدن این حمایت در روزهای آتی وجود دارد. 
در صورت از دست رفتن این سطح، بازار ممکن است وارد فاز 
نزولی عمیق تری شــود و روزهای سختی را تجربه کند؛ با این 
 حــال، درصورتی  که اخبار مثبت و محرک های جدید، اعتماد 
را به بازار بازگرداننــد، حمایت 3.1 میلیون واحدی همچنان 

می تواند نقش کلیدی در جلوگیری از افت بیشتر ایفا کند.
در هفته گذشــته، هر دو نماگر اصلی بورس )شاخص کل 
و شــاخص هم‌وزن( افت 0.9 درصدی را ثبت کردند؛ ارزش 

معاملات خرد به کانال 8 هزار میلیارد تومان رســیده است که 
نسبت به میانگین دو ماه گذشته، رقم پایینی محسوب می شود. 
خروج بیش از 3 هزار میلیارد تومــان پول حقیقی از بازار نیز 
نشــان‌دهنده کاهش شدید اســتقبال و اعتماد سرمایه گذاران 
حقیقی به بورس اســت که به پایین ترین سطح از ابتدای سال 

1404 رسیده است.
از ســوی دیگر، حباب منفــی در صندوق های اهرمی در 
این مدت، دو برابر شــده و جذابیت این صندوق ها را به شدت 
کاهش داده اســت. برخی از ایــن صندوق ها با حباب منفی 
دو رقمی، بســیار پایین تر از خالص ارزش واقعی خود معامله 
می شوند که نشــان‌دهنده بی‌اعتمادی عمیق به این ابزارهای 

سرمایه گذاری است.

با نزدیک شــدن شــاخص کل به حمایــت 3.1 میلیون 
واحدی، بــازار همچنان در منطقه‌ای حســاس قــرار دارد. 
هیجانات منفی حاکم بر معاملات روز سه شــنبه که در تابلوی 
بــورس به‌وضوح قابل ‌مشــاهده بود، روز شــنبه را به‌ روزی 
سرنوشت ســاز برای آینده کوتاه مدت بازار تبدیل کرده است. 
اگر بازار نتواند این سطح حمایتی را حفظ کند، احتمال تشدید 
رونــد نزولی و ورود به فاز اصلاحــی عمیق تر افزایش خواهد 
یافت؛ با این وجود، ورود اخبار مثبت یا بهبود شــرایط کلان 
اقتصادی می تواند، ورق را به نفع بازار برگرداند و از افت بیشتر 

جلوگیری کند.
بازار ســهام جهانی در ســال های اخیر تحت تاثیر عوامل 
متعددی ازجمله سیاست های پولی، تنش های ژئوپلیتیکی، 
تحولات اقتصادی و تغییرات فناوری قرار گرفته اســت. در 
 »500 S&P« ایالات متحده، شــاخص‌های اصلی ماننــد
و نزدک در ســال 2024 رشــد قابل توجهی را تجربه کردند، 
به‌ویژه به‌دلیل عملکرد قوی شــرکت‌های فناوری مانند اپل، 
مایکروســافت و تسلا کــه از تقاضای فزاینــده برای هوش 
مصنوعــی و فناوری های نوین ســود بردند؛ بــا این وجود 
نگرانی هایی درباره ارزش گذاری بالای ســهام این شرکت ها 
و احتمــال اصلاح بازار وجــود دارد. در 
اروپا بازارهای سهام به‌دلیل نگرانی های 
مربوط به رشــد اقتصادی کنــد و تاثیر 
تعرفه‌هــای تجاری با نوســاناتی مواجه 
 FTSE« شدند اما برخی شاخص ها مانند
100« در بریتانیــا، به‌دلیل ثبات نســبی 
اقتصاد این کشور عملکرد بهتری داشتند. 
در آسیا، شاخص نیکی 225 ژاپن پس از 
ریزش های اولیه در ســال 2024 به‌دلیل 
کاهش ارزش ین با بهبود سیاســت‌های 
اقتصــادی و افزایــش ســرمایه گذاری 
خارجــی، رونــد صعــودی پیــدا کرد. 
بازارهای نوظهــور ازجمله هند و برزیل 
نیز به دلیل رشد اقتصادی پایدار و افزایش 
برای  بیشتری  تقاضای داخلی، جذابیت 
ســرمایه گذاران پیــدا کرده‌انــد، هرچند 
بازارهای جهانی همچنان با ریسک هایی 
مانند تورم بالا، افزایش نرخ بهره توســط بانک‌های مرکزی 
و تنش هــای تجاری مواجه هســتند؛ بــرای نمونه، تصمیم 
فدرال‌رزرو برای به تعویق انداختن کاهش نرخ بهره در ســال 
2024 تلاطم‌هایی را در بازارهای سهام ایجاد کرد. تحلیل گران 
پیش بینی می‌کنند که در ســال 2025 بازارها ممکن اســت 
به‌دلیل بهبود شرایط اقتصادی و کاهش برخی عدم قطعیت ها 
مانند نتایــج انتخابات آمریکا، ثبات بیشــتری پیدا کنند اما 
همچنان نیاز به رصد دقیق اخبار و داده های اقتصادی وجود 
دارد. سرمایه گذاری در بازارهای جهانی نیازمند تنوع بخشی 
و تحلیل دقیق روندهای کلان اقتصادی است زیرا نوسانات 
لحظــه‌ای و تاثیرهای متقابل بازارهــا می توانند فرصت ها و 

ریسک های قابل‌توجهی ایجاد کنند.

مهتاب شهریاری

گروه اقتصاد
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قتل الهه حســین نژاد، دختر ۲۴ ســاله اسلام شهری، درحالی  که 
در مســیر خانه بود، نه تنها جامعه را در شوک فروبرد بلکه بار دیگر، 
ســوالات جدی‌ای درباره امنیت زنان در ســفرهای شهری و نقص 
نظارت بر رانندگان پلتفرم های حمل‌ونقل آنلاین را مطرح کرد. حالا 

خانواده الهه خواستار اشد مجازات قاتل او شدند.
در همیــن حال، مقامات عالی قضایی نیز از اعمال شــدیدترین 
مجازات در این پرونده حمایــت کرده‌اند. علی فرهادی، معاون وزیر 
دادگســتری به صراحت گفته اســت: »در مورد آدم‌ربایی و قتل الهه 
حسین نژاد می توان قاتل یا قاتلین را تحت تعقیب و مجازات اعدام قرار 
داد«. او همچنین تاکید کرده است که با توجه به »مختل شدن نظم و 
امنیت عمومی« و »جریحه‌دار شدن احساسات عمومی« می توان با 

موافقت رئیس قوه قضاییه، حکم قصاص قاتل را صادر کرد. 
بهمن فرزانه، راننده ســابقه‌دار در مسیر میدان آزادی تا اسلام شهر 
در اعترافات خود توضیح داد که پس از دیدن گوشی گران قیمت الهه 
انگیزه‌اش برای سرقت تقویت شد و به‌دنبال مقاومت او، چهار ضربه 

چاقو به سینه‌اش وارد کرد. 
با این‌ حال، مرکز رسانه قوه قضاییه با استناد به سوابق پرونده اعلام 
کرد، متهم )بهمن فرزانه( هیچ ســابقه تجاوز، زورگیری یا ســرقت 

نداشته اما سوابقی مانند قدرت‌نمایی با چاقو و محکومیت های مالی 
داشته اســت. بازپرس ویژه قتل نیز گفت، متهم پس از دستگیری به 
قتل اعتراف کرده و به تشــریح صحنه جنایت پرداخته است. »بهمن 
فرزانه« ۳۱ ســاله در اظهارات جدید خود گفته که در میدان آزادی در 
حال انتظار برای مســافر بوده که الهه حســین نژاد سوار خودروی او 
شده است. پس از ۲۰ دقیقه انتظار و نبود مسافر دیگر، الهه پیشنهاد 
داده که کرایه دربست را پرداخت کند. زمانی که به اسلام شهر نزدیک 
می شوند، الهه خواسته مبلغ بیشتری بپردازد تا او را تا خانه‌اش ببرد. 
فرزانــه هنگام پرداخت پول، گوشــی آیفون او را می بیند و وسوســه 
می شــود که آن را ســرقت کند. پس از مقاومت الهه، فرزانه با چاقو 
چهــار ضربه بــه او می‌زند و گوشــی را از او می گیــرد. بعد از دیدن 
تصاویر مقتول در فضای مجازی، می ترسد و گوشی را دور می‌اندازد. 
متهم ســپس با انتقال جسد مقتول به بیابان های اطراف تهران تلاش 
می کنــد که آثار جنایــت را پنهان کند. با این‌ حال بازســازی صحن 
گاهی آمده که؛ »با  قتل او به تعویق افتاده اســت؛ در اطلاعیه پلیس آ
توجه به ادامــه تحقیقات در پرونده قتل مرحومه الهه حســین نژاد و 
اعترافــات متهم مبنی بر ارتکاب قتل در خارج از حوزه تهران بزرگ، 
بازسازی صحنه جرم به زمان و مکان دیگری موکول شده که متعاقبا 
اطلاع‌رسانی خواهد شد.« همچنین اضافه  شده که‌ » لذا با مشخص 
شــدن اینکه محل دقیق وقوع جنایت در اسلام شــهر بوده، رسیدگی 
گاهی غرب  گاهی تهران بزرگ بــه پلیس آ بــه این پرونــده از پلیس آ
استان تهران )اسلام شــهر( واگذار شده است.« هرچند شواهد تایید 

کرده که قاتل الهه، راننده اســنپ بوده اما در سفری که منتهی به قتل 
الهه شده است، او به عنوان یک »راننده خطی« )ناوگان غیررسمی( 
عمل می کرده و ارتباطی با پلتفرم اســنپ نداشته است. اسنپ هم در 
بیانیه‌ای )منتشرشــده در ۱۶ خرداد( با ابراز تاسف از حادثه یادشده، 
تاکید کرده »این حادثه هیچ‌گونه ارتباطی با پلتفرم اســنپ نداشــته و 
سفر انجام‌ شــده، با خودروی عبوری بوده است«. در واکنش به این 
قتل، »اسکندر مومنی« وزیر کشور با ابراز تاسف از جنایت رخ‌ داده، 
به معاون خود دســتور داد، وضعیت حمل‌ونقل عمومی غیررسمی و 
اینترنتی با فوریت بررسی شود. او تاکید کرد در شورای عالی ترافیک، 
جلســه‌ای اضطراری با حضور متولیان برای آسیب شناسی این حوزه 
تشــکیل شود. این دســتور، نخستین اقدام رســمی دولت در سطح 
کلان برای بازنگری در نظام نظارت بر پلتفرم های حمل‌ونقل اینترنتی 

محسوب می شود.

مساله دیه
مســاله حقوقی- فقهی قصاص زن مســلمان نیز در این ماجرا، 
بار دیگر مورد توجه قرار گرفته اســت. بر اســاس مــاده ۳۸۲ قانون 
مجازات اسلامی: »هرگاه زن مســلمانی عمدا کشــته شــود، حق 
قصاص ثابت اســت؛ لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد ولی‌دم باید 

پیــش از قصاص نصف دیه کامل را به او بپــردازد«؛ به‌عبارت‌ دیگر، 
برای اجرای مجازات قصاص مردی که زنی را کشــته اســت، لازم 
اســت اولیای دم )معمولا پدر یا همســر مقتول( معادل نیمی از دیه 
کامل مرد را پیشــاپیش به قاتل پرداخت کننــد. فقها دلیل وضع این 
قاعده را کاهش فشار مالی بر خانواده قاتل یا انطباق ارزش دیه زن و 
مــرد می‌دانند. منتقدان اما آن را ناعادلانه می‌دانند زیرا مقتول بی گناه 
است و خانواده او مجبور هستند برای گرفتن حق قصاص به صورت 
نقــدی به قاتل پــول بپردازنــد. قانون گذار در تبصره مــاده ۵۵۱ نیز 
پیش بینی کرده اگر ولی‌دم توان پرداخت نصف دیه را نداشته باشد، »با 
تشخیص رئیس قوه قضاییه این مبلغ از بیت‌المال پرداخت می شود«. 
رویه قضایی نشــان می‌دهد در پرونده های جنجالی مشابه )همانند 
قتل های ناموســی یا پرحاشیه( همواره »تفاضل دیه« از منابع دولتی 
تامین شده است تا قصاص اجرا شود. قتل الهه حسین‌نژاد، تنها یک 
حادثه جنایی نیست؛ زنگ خطری است برای امنیت زنان، ناکارآمدی 
سامانه های نظارتی در پلتفرم های حمل‌ونقل و نابرابری های نهادینه 
در قوانیــن کیفری. بازنگری در قوانین قصــاص، اصلاح رویه های 
استعلام رانندگان اینترنتی و مسئولیت پذیری شرکت هایی نظیر اسنپ، 
لازمه امنیت شهری در دوران مدرن است؛ امنیتی که دیگر نمی‌توان آن 

را تنها با بنرهای تسلیت و وعده های گذرا تامین کرد.

»خانه اندیشــمندان علوم انسانی« که از حدود ۱۲ سال پیش در پارک 
ورشــو تهران مستقر بوده بر اساس قراردادی با شهرداری تهران به این نهاد 
فرهنگی واگذار شــده بود. طی ســال های گذشته میان شــهرداری و این 
موسســه چالش حقوقی در گرفت: اوایل فروردین ۱۴۰۲ دادگاه تجدیدنظر 
استان تهران این قرارداد را عادلانه به نفع خانه‌ اندیشمندان تشخیص داد و 
شهرداری را مکلف به عمل به تعهداتش کرد؛ اما در اسفند ۱۴۰۳ دیوان عالی 
کشــور و دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی قطعی به بطلان این قرارداد و 

الــزام تخلیه خانه صادر کردنــد. بدین ترتیب، موسســه مجبور به تحویل 
ساختمان شــد. پس از این احکام، رییس جمهور رسماًً خطاب به شهردار 
تهران نوشــت برای حفظ امکان حضور »عزیــزان نخبه در آن مجموعه« 
دستور رفع مشکل را صادر کند. شهردار به صورت شفاهی قول داده بود از 
اجرای حکم صرف نظر کند اما تنها دو هفته بعد ابلاغ اجرای حکم به خانه 
اندیشمندان رســید و پس از انقضای مهلت قانونی، قاضی اجرای احکام 
دستور تخلیه در مهلت سه روزه داد. از سوی دیگر، شهرداری تهران با تأکید 
بــر حکم نهایی دادگاه، می گوید قرارداد مذکور از اول فاقد وجاهت قانونی 
بوده است. »مقداد محتشم آرا«، رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران، اعلام 
کرده اســت که با توجه به »رأی صادره قطعی«، پیگیری برای بازپس گیری 
ملک در دستور کار قرار دارد. به گفته سخنگوی شهرداری، بنا بوده فضای 
»خانه اندیشــمندان« با رعایت قوانین جاری در اختیار طیف های مختلف 
فکری باشــد؛ اما بســیاری از اتاق ها خالی مانده و عملًاً در اختیار »یک 
جریان خاص« بوده اســت.  شهرداری از لزوم اســتفاده عامه مردم از این 

فضا ســخن گفته و پیشــنهاد کرده هر زمان خانه خالی است به گروه های 
دانشجویی و انجمن های علمی دیگر اختصاص یابد. خانه اندیشمندان اما 
در بیانیه خود پاسخ داده که همواره »در چارچوب نظام جمهوری اسلامی« 
فعالیت کرده و هیچ گاه از قوانین و تعهدات قراردادی سر باز نزده است. این 
موسسه تأکید کرده است، حاضر به گفت‌وگو برای رفع سوءتفاهم است اما 
دو خط قرمز بنیادین دارد: »استقلال در تصمیم گیری ها و برنامه‌ریزی ها« 
و »حفظ حرمت بزرگان و پیشکسوتان علمی«. در اطلاعیه آمده که قبول 
چنین پیشــنهادی موجب »تشــتت مدیریتی و بروز اختلاف« و خدشه به 
اعتبار خانه خواهد شــد. علی‌اکبر صالحی، رئیس بنیاد ایران شناســی در 
واکنش به خبر تخلیه نوشــت: »هر اندازه عزت و احترام اندیشــمندان در 
جامعه بیشــتر باشــد، پویایی فرهنگی و بالندگی فکری آن جامعه بیشتر 
اســت. مفتخریم اعلام کنیم که بنیاد ایران شناسی خانه همه اندیشمندانی 
اســت که دل در گرو میهن خویش دارند«. جمعــی از فعالان فرهنگی و 

دانشگاهی نیز به انتقاد از عملکرد شهرداری پرداخته‌اند. 

گزارش اجتماعی

 درخواست خانواده الهه حسین نژاد از قوه قضائیه
برای مجازات قاتل دخترشان

اشد مجازات

تخلیه اجباریتخلیه اجباری
نهــاد خانواده ایرانی در دهه هــای اخیر دچار تحولات 
چشم‌گیری شــده اســت. نرخ باروری از 7 فرزند در دهه 
۶۰ به ۱.۷ فرزند در سال های اخیر کاهش یافته است. این 
تغییرات به‌دلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رخ 
داده‌اند که در نهایت بر ســاختار خانواده اثرگذار هستند. 
متوســط ســن ازدواج نیز برای زنان و مردان افزایش یافته 
و در نتیجــه، نرخ طلاق در این مدت به گونه‌ای قابل توجه، 

رشد داشته است.
پیش بینی های جمعیتی نشــان می‌دهند که ایران حدود 
ســال های ۱۴۱۵ تا ۱۴۲۰ وارد مرحله ســالمندی جمعیت 
خواهد شــد؛ این رونــد به دلیل کاهش بــاروری و افزایش 
امید به زندگی است. ایران تنها کمتر از ۲۰ سال فرصت دارد 
زیرســاخت های لازم برای مواجهه با ســالمندی جمعیت 
را ایجاد کنــد؛ این تغییرات افزون بــر حوزه های اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی ممکن اســت بر امنیت ملی نیز اثرگذار 
باشند. میانگین ســن اولین ازدواج برای زنان از ۱۹.۷ سال 
در ســال ۱۳۵۵ به ۲۳ ســال در ســال ۱۳۹۵ افزایش یافته 
اســت؛ این امر منجر به افزایش تجرد قطعی، به‌ویژه در زنان 
شده اســت. این تغییرات به‌وضوح بر الگوهای باروری تاثیر 
گذاشــته‌اند و می توانند ســاختار جمعیت را در آینده تغییر 
دهند. روند افزایشی طلاق به‌ویژه در مناطق شهری به عنوان 
یکی از چالش های اجتماعی و اقتصادی مهم مطرح است. 
این افزایــش طلاق نه تنها بر خانواده ها بلکه بر فرزندآوری و 
ساختار جمعیت نیز تاثیر منفی دارد. مسائل اقتصادی یکی 
از مهم ترین دلایل کاهش تمایــل خانواده ها به فرزندآوری 
است. در سال های اخیر، تورم بالا و گرانی افسارگسیخته 
بر معیشت خانوارها فشار وارد کرده است. آمار رسمی مرکز 
آمار نشــان می‌دهد، نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ۱۴۰۳ 
معــادل ۳۲.۵ درصد بوده اســت؛ گرچه برخــی آمارهای 
غیررســمی، تورم واقعی را بیش از این نیز برآورد می‌کنند 
همین رقم رسمی نیز نشــان می‌دهد، هزینه های زندگی از 
خوراک و مسکن گرفته تا آموزش و درمان به شدت افزایش 
یافته‌انــد. کنار تورم، بیکاری جوانــان و درآمد پایین، امید 
خانواده ها را برای آینده دچار تردید کرده اســت. به گزارش 
مرکز آمار، نرخ بیکاری کل کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۶ 
درصــد بوده اما این رقم برای جوانان ۲۴-۱۵ ســال حدود 
۲۰.۱ درصد گزارش شــده اســت. بیکاری و امنیت شغلی 
پایین، به خصوص میان جوانان و زنان تحصیل کرده، زمینه‌ 

تعویق ازدواج و فرزندآوری را فراهم می کند.

چالش های جمعیتی
 چگونه نهاد خانواده ایرانی

دست خوش تغییرات جدی شد؟

جمعیت

 اختلاف خانه اندیشمندان علوم انسانی
با شهرداری تهران

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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آذربایجان شرقی- ســازندگی: مدیرعامل شرکت گاز 
استان آذربایجان شرقی همزمان با روز روابط عمومی 
و ارتباطات ضمن نشســت صمیمی با پیشکسوتان و 
کارکنان این واحد بر اهمیت اطلاع‌رســانی و شفافیت 
در سازمان اشــاره و گفت: جهاد تبیین، محور اصلی 

فعالیت های ارتباطی و روابط عمومی است.
مدیرعامل شــرکت گاز آذربایجان شــرقی در این 
نشســت ویژه افزود: روابط عمومی ها آیینه تمام نمای 
سازمان در ارتباط با مردم بوده و کار این واحد مصداق 
حرکتی جهــادی بــرای انعــکاس تلاش و زحمات 
کارکنان و امیدآفرینی و افزایش رضایت عمومی است.

فیروز خدایی همدلی مردم و شرکت گاز در مدیریت 
ناترازی گاز زمســتان سال گذشــته را تجلی خدمات 
ارزشمند روابط عمومی شرکت در ایجاد ارتباط سازنده 
با ذی نفعان دانست و اظهار کرد: زمستان سال گذشته 
به‌رغم شرایط خاص در توزیع پایدار انرژی در سایه کار 
فرهنگی و ارتباطات موثر درون سازمانی، تعاملات بین 
دستگاهی و شفاف سازی عملکرد اجرایی توانستیم با 
افتخار، زمستان ســرد را با جریان مستمر گاز به پایان 

برسانیم. 
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان آذربایجان شرقی 
تاکید کــرد: به کارگیــری ابزارهای نویــن ارتباطی و 
اطلاع‌رســانی، مدیریت و تحلیل محتوا، ارتباط ویژه 
با اهالی رســانه و قلــم همچنین شناســایی نیازهای 
ذی نفعان و انعکاس خدمات سازنده از مهم ترین ارکان 

روابط عمومی های نوین دانست. 
لازم بــه ذکر اســت، حضور پیشکســوتان روابط 
عمومی شرکت گاز در ادوار گذشته، ارتباط زنده تلفنی 
با رئیس روابط عمومی شــرکت ملی گاز ایران و بحث 
و هم‌اندیشــی در خصوص چالش های روابط عمومی 
از محورهای نشست صمیمی مدیرعامل شرکت گاز با 

کارکنان روابط عمومی بود.

گزارش ویژه

جهاد تبیین محور اصلی فعالیت های 
ارتباطی و روابط عمومی است


